
دو رفيـق!  زهرا شعباني

حرف اول : اعتماد به نفس
علاقه هـاي غزالـه و فاطمـه در دورة 
دبيرسـتان مرا به يـاد كارتون قديمي 

«كار و انديشه» مي اندازد!
ــتان هميشه دوست  غزاله : دورة دبيرس
داشتم چيزي بسازم. نزديك امتحانات پايان 
ــال بود. با اصرار از دبير فيزيك خواستم  س
ــكيل  اجازه دهد تا يك گروه تحقيقاتي تش
ــد. با اين كه هنوز  ــكيل ش بدهم. گروه تش
نمي د انستيم هدف اصلي گروه چيست، به 
همة كلاس اعلام كردم ما مي خواهيم يك 
ــيله اختراع كنيم! فصل امتحانات بود و  وس
ــان مرحلة اعلام نظر من متوقف  كار در هم

شد! 
ــه يادگيري  ــط ب ــن فق ــا م فاطمـه: ام
ــهايم  ــردم. آن قدر با دقت درس فكر مي ك
ــه ذهنم  ــؤال ب ــه كلي س ــدم ك را مي خوان
مي رسيد. وقتي آنها را يكي يكي از معلمها 
ــيهايم از اين كه اين  مي پرسيدم، هم كلاس
ــهاي عجيب و غريب را از كجا  همه پرسش
ــت با  ــد. هيچ وق ــب مي كردن آورده ام،  تعج
ــدم،  ــي قانع نمي ش خواندن كتابهاي درس
ــه همين خاطر منابع اصلي را هم مطالعه   ب

مي كردم.

خانواده: اولين سكوي بلند پرتاب
ايده هـاي  در همـان دورة دانش آمـوزي 
متفاوتي ذهـن فاطمه و غزالـه را به خود 
مشـغول كرده بود. آنها دوسـت نداشتند 
صبر كنند تا بعد از فارغ التحصيل شـدن، 
با مدرك دانشگاهي به دنبال عملي كردن 
اين ايده ها بروند. از همان نيم سـال اول به 
بازار كار رفتند تا به قول خودشان هم زمان 

با تحصيل، تجربه هاي ناب كسب كنند.
غزاله: خانواده هايمان ما را از محيط كار 
نترساندند. اجازه دادند با آرامش به ايده هايي 
ــيد،  فكر كنيم. البته  كه به ذهنمان مي رس
گاهي نگران مي شدند و وضعيت كاري مان 
ــير روبه  را مرور مي كردند تا ببينند در مس

جلو هستيم يا نه.
ــود كه  ــن ب ــزرگ اي ــت ب فاطمـه: نعم
ــتيبان  ــر فكري پش ــان از نظ خانواده هايم
ــه خاطر  ــت كه ب ــت اس ــد. درس ــا بودن م
ــتة الكترونيك، از  ــالاي رش ــاي ب هزينه ه

چند سال قبل فقط هم كلاسي بودند،  اما امروز دو رفيق صميمي و دو كارآفرين خلاق هستند.
گوشه اي به مساحت حدود 1/5 متر مربع از طبقة هم كف ساختمان «فرهنگ سراي فناوري اطلاعات»،  

دنياي كوچك فاطمه خسرو سرشكي و غزاله سليماني است. 
ــنيده ام كارآفرينها، هم اهل ريسك هستند هم اهل حسابگري! قدرت تصميم گيري آنها ستودني  ش
ــتقلال طلبي،  آينده نگري، خوش بيني، ابتكار عمل و توان ذهني بالا،  از ديگر  ــت تعهدكاري، اس اس
ويژگيهاي آنهاست. شايد وقتي گفت وگوي من با غزاله و فاطمه را در غرفة گرم و راحتشان بخوانيد،  

شما هم مانند من اين ويژگيها را كم و بيش در كار و زندگي آنها احساس كنيد. 

داستان جذاب كارآفريني دو هم كلاسي در فرهنگ سراي فناوري اطلاعات
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ــرايط مناسب  ــتند ش نظر مالي نمي توانس
ــد، اما همين قدر كه  ــراي ما فراهم كنن را ب
اجازه مي دادند روي پاي خودمان بايستيم 
ــان كافي بود.  ــروع كنيم، برايم و كار را ش
ــديم و به اصطلاح  ــته مي ش گاهي كه خس
ــنهاد مي كردند صبر كنيم  مي بريديم، پيش
ــال كار  ــدن دنب ــد از فارغ التحصيل ش و بع
ــد چه طور دوباره  برويم. اما وقتي مي ديدن
ــروع مي كنيم،  با صبر و حوصله  با انرژي ش
راهنمايي مان مي كردند. بارها با سؤالاتشان 
ــاي جالبي به ذهنمان  ــدند، فكره باعث ش
برسد و متوجه شويم كجاي كارمان اشتباه 

است!
به جز خانواده، يكي ديگر از كساني كه 
به آنها كمك كرد تا نترسـند و قدم اول را 

بردارند،  استاد كيوان كرمي بود.
فاطمه دربـارة اسـتادش مي گويد: «اين 
ــتاد كرمي بود كه به روش خودش به ما  اس
ــس داد تا قبل از فارغ التحصيل  اعتماد به نف
ــاي دانش آموزي  ــدن،  وقتي هنوز در فض ش
بوديم،  يك مهندس الكترونيك خلاق باشيم.»

غزالـه و فاطمـه كارشـان را در سـه 
بخش انجام مي دهند. صنعت، توليد و 

راه اندازي كارآفرينهاي آينده!
غزاله: در بخش صنعت براي قطعه هايي 
ــكل  ــتگاههاي خارجي كه دچار مش از دس
مي شوند و شركت توليدي،  آنها را حمايت 
نمي كند، جاي گزين مناسب تهيه مي كنيم.

توليد در بخش الكترونيك،  سرمايه گذاري 
ــاز دارد. به همين خاطر فعلاً براي  كلان ني
ــم. در بخش  ــان عام توليد مي كني مخاطب
توليد،  به آن دسته از محصولاتي مي انديشيم 
كه بازار فروش خوبي داشته باشند. ساخت 
ــاي  تابلوه

ــي و كيتهاي روبات،  يكي  تبليغات
ــت. روباتها را به  از فعاليتهاي ماس

ــازل درآورديم تا  ــورت قطعات پ ص
ــه به حوزة  ــاني ك بچه ها و تمام كس

كار با روباتها علاقه مندند،  ولي تخصص 
ــه كمك راهنمايي كه  كافي ندارند، ب

همراه پازل است، قطعات را بر هم 
سوار كنند و روبات را راه 

بيندازند.

آنهـا،  اصلي تريـن،  كار  سـوم  بخـش 
شـيرين ترين، جذاب ترين بخش كار و به 
قـول غزاله كمك بـه كارآفرينهاي آينده 
اسـت. مي گويد: «بخش سوم كارمان،  آموزش 
ــجويي و تحقيقاتي  و راه اندازي پروژه هاي دانش
است. در دورة تحصيل تجربه هاي خوبي كسب 
ــه فرصت كافي براي  ــتاداني ك كرده  بوديم. اس
پاسخ گويي به دانشجويان نداشتند،  ما را به آنها 
معرفي مي كردند تا كمك كنيم پروژه هايشان را 
راه بيندازند. هنوز هم مشتريهاي ما را استادان 
دانشگاه معرفي مي كنند. اطلاعيه هايي هم در 

دانشگاه ها زده ايم.»

معناي تعهد كاري را اين جا بخوانيد.
غزاله ويژگي اصلي كارشان را اين گونه 
ــزي كه در  ــام مراك توضيـح مي دهـد: «تم
ــگاه،  پروژه هاي دانشجويي انجام  بيرون از دانش
مي دهند،  آن را به طور كامل تحويل مي گيرند. 
ــي  ــجو عملاً  در انجام پروژه نقش درواقع،  دانش
ــم،  فقط به  ــا امكاناتي كه داري ــدارد. اما ما ب ن
دانشجو اطلاعات مي دهيم و هم زمان با خود او 
پروژه را عملياتي مي كنيم. معمولاً دانشجوياني 
كه به ما مراجعه مي كنند،  در دقيقة 90 زمان 
ــتند. وقتي قوانين كارمان را  تحويل پروژه هس
ــن مي شوند  ــان توضيح مي دهيم و روش برايش
ــروژه را انجام نمي دهيم،  يا منصرف  كه تمام پ

سه گانه هاي فاطمه و غزاله
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ــه مي مانند و كار  ــا اين ك ــوند و مي روند ي مي ش
ــايد باوركردني نباشد كه عده اي  ياد مي گيرند. ش
ــجويي،  در  ــروژة دانش آموزي يا دانش ــا همان پ ب
ــتر  ــرايطي قرار مي گيرند كه نام كارآفرين بيش ش
لايق آنهاست تاما! كمك به يك پروژة تحقيقاتي 

كمك به يك كارآفرين است!» 

دل خوشيهاي امروز و آرزوهاي فردا
كوه نوردي تفريح مشترك فاطمه و غزاله است.

فاطمه: معمولاً من و غزاله جمعه ها به كوه نوردي 
مي رويم. تصميم گرفته ايم از اين به بعد پنج شنبه ها 

برويم تا جمعه ها كنار خانواده باشيم.
فاطمه سفر را دوست دارد، البته به شهرهايي 
كه تا به حال نرفته است. به ويژه اگر سرسبز 
و در حاشـية سـاحل باشـد. مي گويد: «اگر 
ساعتها كنار ساحل قدم بزنم و به دريا خيره شوم،  

خسته نمي شوم.»
ادبيات يكي از موضوع هاي مورد علاقة غزاله 
است تا جايي كه شـايد روزي در تحصيلات 
ادبيـات  و  بدهـد  تغييـر رشـته  تكميلـي 
ــعرهاي  ــتان هاي بلند و ش بخواند:«مطالعة داس

كلاسيك و نو برايم شيرين و جذاب است.»
هر دو دوسـت به تحصيل در دوره هاي بالاتر 

فكر مي كنند.
ــكي برايم جالب است،  اما  فاطمه: مهندسي پزش
هنوز از انتخابم مطمئن نيستم. بهتر است با چند 
نفر كه در اين رشته تحصيل كرده اند و مشغول كار 

هستند،  مشورت كنم. 
غزاله هم معتقد اسـت: «مطمئنم با تحصيلات 
ــري در ذهنمان  ــتر و جديدت بالاتر، ايده هاي بيش
پرورش مي يابند. به همين خاطر تصميم گرفته ايم 
براي مدتي كارمان را محدود كنيم تا بتوانيم براي 

آزمون كارشناسي ارشد آماده شويم.»

روبات تنبل!
غزاله خاطرة مربوط به يكي از روزهاي پاييزي 
چند سال پيش مي گويد:«تمام گروه سخت كار 
مي كرديم تا بتوانيم در مسابقة روبات هاي شهري 
كه توسط شهرداري برگزار مي شد، شركت كنيم. 

همه هيجان زده بوديم. وقتي روبات را روي زمين مسابقه 
ــروع به كار كرد! اما فقط راست راست راه  گذاشتيم، ش
مي رفت! قرار بود زباله ها را از روي زمين جمع كند،  ولي 
ــد. انگار يادش رفته  ــردي از كنار آنها رد مي ش با خونس
ــاخته شده است. حتي يك قطعه  بود براي چه كاري س
ــا حالا،  هر وقت  ــم جابه جا نكرد! از آن روز ت ــه را ه زبال
ياد گيج زدنها و قيافه هاي شوك زده و ملتمس خودمان 

مي افتيم! مي زنيم زيرخنده!» 
ــتش را بخواهيد،يادمان رفته  فاطمه هم مي گويد: «راس

بود به او بگوييم: شهرما خانة ماست!»

يك اتفاق مشترك
ــمت بزرگي از درامدمان صرف خريد ابزار و  غزاله: قس
قطعات الكترونيكي و اجارة   بهاي اين غرفه مي شود. اما 
ــا اولين درآمدم از  ــوب به خاطر مي آورم كه ب خيلي خ
ــگاه،  براي سفر حج عمرة  كلاس هاي حل تمرين دانش

دانشجويي،  گذرنامه تهيه كردم.
ــهاي حل تمرين  فاطمه: من هم اولين درامدم از كلاس
بود و آن را با خودم به سفر حج عمرة دانشجويي بردم. 
ــارت خانة خدا  ــلاف چند روز به زي ــن و غزاله با اخت م

مشرف شديم و چند بار يكديگر را در آن جا ديديم.
فاطمه مي گويد كه سفر مكه يك سفر رويايي بود 
و غزالـه هم از يك حـس دروني مي گويد: «قبل از 
ــه و مدينه هم مانند هر جايي  ــفر تصور مي كردم مك س
غير از وطن،  حال و هواي غربت دارند. ولي وقتي به اين 

دو شهر رفتم، احساس كردم به آنها تعلق دارم.»

بازيابي يك فراري
ــنگيني را تحويل گرفته بوديم. روزها  فاطمه: پروژة س
ــبها هم كار مي كرديم. يك هفته از آخرين  كه هيچ، ش
ــت، اما هنوز به  ــده بود، مي گذش ــي كه تمديد ش فرصت
ــتطيل  ــيده بوديم. قرار بود تصوير يك مس نتيجه نرس
ساده را بر صفحة تلويزيون ببريم. يكي از استادان بسيار 
خوبمان كار را سفارش داده بود. كلي شرمنده مي شديم 
ــر... . بالاخره وقتي براي چندمين بار آخرين كليد را  اگ
ــايد از نظر خيلي از ما، تصوير  ــاده و ش زديم، تصوير س
پيش پا افتادة يك كادر مستطيل تيره،  در صفحة روشن 
ــد. چه لحظة شيريني بود! آن تصوير  تلويزيون ديده ش

ديدني ترين نمايش تلويزيوني براي ما شد!
غزاله: بله! بالاخره چشم همه به جمال تصوير فراري

روشن شد!


